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خداوند تاریــخ را در قرآن به عنوان یک منبع 
شناخت و عبرت معرفی کرده است، به گونه ای که 
یک سوم آیات قرآن، تاریخ است. قرآن پس از بیان 
تاریــخ پیامبران و اقوام ، بــه عبرت گیری از تاریخ 

گذشتگان تاکید دارد. 
خداوند سیره و شــخصیت رسول الله )صلی الله 
علیه و آله (را به عنوان اسُــوه انســان ها قرار داده 
است. لذا در این برهه حساس تاریخی کشورما ایران 
شایسته اســت برای عبرت از سیره آن حضرت به 

رفتار و استراتژی ایشان شناخت پیدا کنیم.
بنيان نخستين دولت اسلامى 

 رسول گرامی اسلام )ص( در سایه جامعه سازی 
و نظام ســازی دولت اســلامی، وحــدت جمعی و 
همبســتگی را در شــبه جزیره عربــی پدید آورد. 
تعصــب، خونخواهی، عصبیت ســوزان قبیله ای و 
اقتدار نظام شــیخوخیّت عربی، تحت مدیریت آن 
حضرت و تعالیم اســلام کنترل شــد و جنگ های 
قبیله ای و کشت و کشتارهای بی حاصل ایاّم العرب 
خاتمه یافت. دین مداری به جای قبیله محوری حاکم 
شد و قبایل پراکنده و متشتّت تحت فرمان شیوخ 
گوناگون، حول محور رهبــری واحدی درآمدند و 
ســیمای جامعه به جــای قبیله بر دو قطب امّت و 
خانواده اســتقرار یافت، زیرا بر اثر اصلاحات رسول 
خــدا ارزش ها و پیوندهــای خانوادگی و احترام به 
پدر و مادر و همسر مستحكم تر گردید و پیوندهای 
اجتماعــی، اتحاد، برادری و وحدت اجتماعی میان 

مسلمانان تقویت شد.
 آن حضرت، پس از ورود به یثرب برای ســر و 
سامان دادن به وضع آشفته فرهنگی و اجتماعی و 
تحكیم وحدت آن و از میان بردن اختلافات قبیله ای 
اوس و خزرج و تشــكیل امّت واحده و ایجاد نظام 
شــهروندی، با یک مدیریت مبتنــی بر حكمت و 
دانائی، عهدنامــه عمومی میان انصار و مهاجران و 
از سوی دیگر با یهودیان بست تا خطر بالقوه یهود 
را بر اســاس اصل؛ هیچگاه کفار را بر مومنین راهی 
نیست)نســاء، آیه141 (، از بیــن ببرد. این پیمان 
نامه عموماً نخســتین »قانون اساسی« آن حضرت 
نامیده می شود که پیروزی و موفقیّت چشمگیری 
برای ایشان در پی آورد و نظام همكاری اجتماعی 
و شــهروندی اســتواری در جامعه مدینه را بنیان 
گذاشــت و در سایه دولت الهی آن حضرت، روابط 

ساکنان مدینه با یكدیگر تقویت شد.
 این عهدنامه موجب شد:

1-رسول  خدا دولتی دینی، سیاسی به ریاست 
خود تأسیس کند که مشروعیت آن بر حق حاکمیّت 
سیاســی و قضایی در آیاتی)نســاء، آیات 13، 54، 
59، 64 و 65( از ســوی خداوند تاکید شده است 
و در آیاتی نیزحق حاکمیت و اطاعت از رســول را 
همچون اطاعت از خداوند می دانست )نساء، آیه 80(

2 ـ مســلمانان و یهود هم پیمان با آنان، ناگزیر 
به حمایت و دفاع از حكومت اســلامی و مرکزیت 

آن، مدینه منوّره شدند.
3 ـ خطر بالقوه یهود که پذیرای حاکمیّت اسلام 
نبودند، در کوتاه مــدّت از میان رفت، زیرا آنان در 

گذشــته با قُریش در ستیز با اسلام متحد بودند.
تشــكیل امّت واحده براساس ایمان، درست در 
برابر پوچ گرایی نظام قبیله ای و پیكارها و خونخواهی 

قبیله ای بود. 

پرسش و پاسخ

نقش عقل، دین و تفکر 
در سعادت دنیا و آخرت

امام حســن)ع( فرمود: کسی که عقل ندارد، ادب ندارد، و کسی 
کــه همت ندارد مروت ندارد، و کســی که دین ندارد، حیا ندارد. و 
خردمندی موجب معاشــرت نیكو با مردم اســت، و به وسیله عقل 

سعادت هر دو عالم به دست می آید.)1( 
همچنین آن حضرت فرمود: تعجب می کنم از کسانی که در غذای 
جســم خود فكر می کنند، ولی در امور معنوی و غذای جان خویش 
تفكر نمی کنند، شكم را از طعام مضر حفظ می کنند، ولی در روح و 

روان خویش، افكار پلید و پستی را وارد می کنند.)2(
____________

1- بحارالانوار، ج78، ص111
2- همان، ج1، ص218

 پیچیده تر شدن نفاق 
همزمان با تکامل بشر

هرچه بشر پیش رفته و تكامل پیدا کرده )نمی خواهم بگویم خود 
این یک تكامل است ولی از تبعات تكامل است( قدرتش بر تصنع هم 
)که نفاق نوعی تصنع اســت( افزایش پیدا کرده است. کمااینكه اگر ما 
مردم عصر خودمان را با مردم صدر اســلام مقایسه کنیم، نفاق هزاران 

درجه بیشتر شده است.)1(
____________

1- پدیده نفاق از دیدگاه شــهید مطهری)ره(، ســخنرانی استاد در سال 
1350 در مسجد الجواد

 دنیا و آخرت 
دو دشمن متفاوت و مختلف

قال الامام علی)ع( : »انّ الدنیا و الاخرهًْ، عدوان متفاوتان، 
و ســبیلان مختلفان؛ فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الاخرهًْ 

و عاداها«.
امام علی)ع( فرمود: همانا دنیا و آخرت، دو دشمن متفاوت و دو 
راه مختلف اند. پس هرکه دنیا را دوســت بدارد )مستقل بداند( و با 

آن دوستی ورزد، از آخرت نفرت دارد و با آن دشمنی می ورزد.)1(
____________

1- نهج البلاغه، حكمت 103

 اختلاف یا تفاوت 
در آفرینش؟

پرسش: خداوند در قرآن کریم از یک طرف می فرماید که 
در جهان هســتی اختلاف و تفاوت هست. اما از سوی دیگر 
در نقطه مقابل آن می فرماید: در آفرینش خدای بخشایشگر 
هیچ گونه تفاوت و اختلافی نمی بینی. آیا این دو موضع قرآنی 

آیات موهم تعارض در قرآن نیست؟
پاسخ: 

مفهوم اختلاف، تفاوت و تبعيض
1- اختلاف: این کلمه از ریشه خلف، یخلف و خلافهًْ و آن طور 
که راغب در  مفردات می گوید به معنی جانشین یكدیگر شدن است، 

به نحوی که یكی از پی دیگری درآید. 
مانند این آیه شریفه »و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه« او 
کسی است که شب و روز را جانشین یكدیگر قرار داد. )فرقان- 62( 
)شــرح و تفســیر لغات قرآن، جعفر شریعتمداری، ج 1، ص 724( 
بنابرایــن در آیه: »له اختــلاف اللیل و النهــار« اختلاف به معنی 
 جانشین شــدن شــب و روز به جای یكدیگر و رفت وآمد شب و روز 

است. 
اختلاف علاوه  بر این معنا در معانی متعدد دیگری نیز به کار رفته 
اســت که بعضا جنبه منفی دارد و در زبان فارسی کلمه اختلاف بر 
جنبه مثبت آن غلبه دارد، و معانی ناسازگاری، دوگانگی، ناهمخوانی 

و تعارض و... از آن برداشت می شود. 
در قرآن کریم هم در آیه 82 ســوره نساء با وجود قرینه کلامی 
جنبه منفی اختلاف یعنی ناهماهنگی و ناهمخوانی و تعارض از آن 
استنباط می شود. بنابراین هر کجا که قرینه ای در کار نبود، معنای 
غالــب و راجح آن همان جنبه مثبت یعنی رفت وآمد و جانشــینی 

افاده می گردد.
2. تفــاوت: کلمه تفــاوت از ماده فوت به معنای دورشــدن 
چیزی است از انسان به  طوری که دست یافتن به آن دشوار باشد. 
تفاوت که مصدر باب تفاعل اســت به معنــای اختلاف دو چیز در 
اوصــاف و خصوصیات اســت، گویا ایــن از آن دور و آن از این دور 
اســت و خصوصیات این در آن نیســت و خصوصیــات آن در این 
 نیســت. )مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهانــی،ج1،ص 646 ماده 

فوت( 
در نظام هستی اگر همه موجودات از نظر مساوی و مشابه خلق 
شــوند، هرگز آفرینش یک جهان نظام مند و هدفدار که اجزای آن 
دارای روابط حساب شده  و در حرکت به سوی هدف معینی باشند 

امكان عملی ندارد. 
در نظام هــای اعتباری اجتماعــی، تفاوت ها وضعی و قراردادی 
اســت ولی در نظــام تكوین مانند جهان خلقــت تفاوت ها ذاتی و 
 طبیعی اســت.)مجموعه آثار استاد  مطهری)ره(، ج1، صص 125-

 )143
در آیه شــریفه »ماتری فی خلق الرحمن من تفاوت« هرگز در 
آفرینش خدای رحمان)از نظر زیبایی، استواری و اتقان صنع و نظم( 
تفاوت و ناهمگونی نمی بینی، یعنی تفاوت به این معنا که در خلقت 
خدا چیزی که از مقتضای حكمت خارج باشــد، وجود ندارد، و این 

تفاوت با تبعیض فرق می کند.
3. فرق تفاوت با تبعیض: در تبعیض چند موجود قرار دارند 
که همگی شایســتگی و احقاق حق یكسان دارند، اما به یكی داده 
می شود و به دیگری داده نمی شود یا کمتر داده می شود، ولی تفاوت 
این اســت که در شرایط نامساوی، براساس همان شرایط نامساوی 

فرق گذاشته شود. 
به عبارت دیگر تبعیض از ناحیه دهنده اســت و تفاوت مربوط 
به گیرنده، تبعیض از ماده بعض یعنی تقسیم و جداکردن بعضی را 
از بعضی و بعضی را بر بعضی برتری دادن است)فرهنگ معین واژه 
تبعیض( پاره پاره کردن، ترجیح بعض کســان بر بعض دیگر بدون 

مجوز مشروع و قانونی)لغتنامه دهخدا واژه تبعیض(

صفحه ۷
شنبه ۶  اردیبهشت  1404 
۲۷ شوال 144۶ - شماره ۲۳۸41

همان گونه که از ســوره فتح- که تفسیر واقعیت های تاریخ اسلام 
است- برمی آید، صلح حدیبیه بزرگ ترین فتح و پیروزی است که 
خداوند نصیب مســلمانان کرد و مؤثرترین عامل برای فتح بزرگ 
مكّه بود. دقت نظر در مفاد صلح نامه و حوادث این واقعه ما را به نقش 
عظیم این اقدام و نرمش سیاسی و قهرمانانه در روند نهضت اسلامی 
رهنمون می کند که چگونه این سیاست مدبرّانه مقدمه و مدخلی بر 

گسترش اسلام و فتح شهر مكّه شد.

 رسول خدا)ص( برای سر و سامان دادن به وضع آشفته فرهنگی واجتماعی یثرب و تحكیم وحدت آن و از 
میان بردن اختلافات قبیله ای اوس و خزرج و جامعه سازی و تشكیل امّت واحده و تحكیم دولت اسلامی و 
ایجاد نظام شهروندی، یک عهدنامه عمومی میان انصار و مهاجران و از سوی دیگر با یهودیان مدینه منوره 
بستند تا خطر بالقوه آنان را از میان بردارند. پیروزی پیامبر درپیكار با یهودیان معاند و پیمان شكن مدینه 

و درپیكار احزاب و بر یهودیان بنی قریظه، سرفصل نوینی در تاریخ اسلام به وجود آورد.

شبهه: چرا باید از مرگ ترسید ، مگر چیز ترسناکی است ، یا اینكه لحظه 
وصال است و باید مشتاقش بود؟

پاســخ: مرگ پدیده جدایی ناپذیر از زندگی آدمی اســت که در ادیان و مكاتب 
مختلف، به شیوه های متفاوت، مورد نظر قرار گرفته است. اگرچه نگاه بدبینانه، غم انگیز 
و همراه با ترس و اضطراب به مرگ، امری مرسوم و رایج است)1( اما اسلام نگاه متفاوتی 

به مرگ دارد. در ادامه توضیحات بیشتر تقدیم می شود.
نكته اول: اشتیاق و استقبال از مرگ

فرض کنید شخصی که سال ها در خارج از وطن زندگی کرده، هنگامی که قصد 
بازگشــت دارد، با شوق و شور وصف ناشدنی مسیر را می پیماید و برای رسیدن به آن 
لحظه  شماری می کند. شیخ اشراق در تفسیر حدیث پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله ( 
که می فرماید: » حبّ الوطن من الإیمان؛ دوستدار وطن بودن، از ایمان است« )2( این گونه 

می نویسد که وطن انسان جایی است که انسان از آنجا آمده و به آنجا برمی گردد. )3(
البته این اشتیاق و میل به  سوی وطن اصلی یعنی سرای دیگر، برای همه یكسان 
نیَْا سِجْنُ المُْؤْمِنِ  نیست؛ چراکه طبق فرموده پیامبر اکرم )ص( که فرموده اند: » أنََّ الدُّ
هُ الكَْافرِ؛ دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است.« )4( مؤمن، مرگ را خروج از زندان  وَ جَنَّ
دنیا و رهایی از درد و رنج می داند و از مرگ  هراسی ندارد و با اشتیاق و میل به  سوی 
چشــیدن مرگ حرکت می کند، در حالی  که کافر، تمایلی برای رهایی از دنیا ندارد و 
مایل به ماندن ابدی در دنیا است؛ لذا از مرگ هراسناک بوده و با کراهت و سختی و 

ترس، آن را ترک می کند.
نكته دوم: پل و گذرگاه بودن مرگ

در حدیثی از پیامبر اکرم ، مرگ پل مؤمنان به باغ های بهشت و پل کافران به جهنم 
توصیف شده است:» وَ المَْوْتُ جِسْرُ هَؤُلَاءِ إلِیَ جِنَانهِِمْ وَ جِسْرُ هَؤُلَاءِ إلِیَ جَحِیمِهِم...« )5( 
طبق این حدیث، مرگ، نابودی و نیستی نیست؛ بلكه گذاری از دنیای مادی به سرای 
دیگر است؛ چنان که امام حسین )ع( نیز می فرماید: » فَمَا المَْوْتُ إلَِاّ قَنْطَرَهٌ یعَْبُرُ بكُِمْ عَنِ 
ائمَِه؛ مرگ تنها پلی است که شما را  عِیمِ الدَّ اءِ إلِیَ الجِْنَانِ الوَْاسِطَهِ وَ النَّ رَّ البُْؤْسِ وَ الضَّ
از ناراحتی ها و رنج ها به باغ های وسیع بهشت و نعمت های جاودان منتقل می کند.« )6( 
از این نظر، مرگ، گذرگاهی برای خلاصی از دردها و رنج های دنیایی است که موجب 

خوشحالی انسان مؤمن می  شود و هراسی از آن نخواهد داشت.

نكته سوم: مرگ به مثابه پاکیزگی
طبق روایات، مرگ برای مؤمن مانند کَندن لباس کثیف و گشودن غل  و زنجیر و 
تبدیل آن به لباس های فاخر و عطرهای خوشبو است. اما برای کافر، کَندن لباس های 
فاخر و تبدیل آن به کثیف ترین و خشن ترین لباس ها است.»للِمُْؤْمِنِ کَنَزْعِ ثیَِابٍ وَسِخَهٍ 
یَابِ وَ أطَْیَبِهَا رَوَائحِ...« )7( در حقیقت  قَمِلهٍَ، وَ فَکِّ قُیُودٍ وَ أغَْلَالٍ ثقَِیلهٍَ، وَ الِاسْتِبْدَالِ بأِفَْخَرِ الثِّ
مرگ برای مؤمن، حسی مانند سبكی و راحتی و پاکیزگی بعد از نظافت را به همراه 

دارد که از این رو، ترسی از وفات نخواهد داشت.
نكته چهارم: مرگ به مثابه بوی خوش

در برخی از روایات، مرگ برای مؤمن، بمانند بوییدن گُلی خوشبوست که رایحه آن 
ادِقِ)ع ( صِفْ لنََا  باعث سرخوشی و نشاط و رفع دردها و رنج های او می شود:» قیِلَ للِصَّ
عَبُ وَ الْلمَُ کُلُّهُ عَنْه... « )8(  هُ فَیَنْعُسُ لطِِیبِهِ وَ ینَْقَطِعُ التَّ المَْوْتَ، قَالَ للِمُْؤْمِنِ کَأطَْیَبِ ریِحٍ یشََمُّ
به همین خاطر، مواجهه با مرگ، هراس و اضطرابی برای مؤمن در پی نخواهد داشت.

نكته پنجم: ابزار تصفیه 
یكی دیگر از اوصاف مرگ، تصفیه ناخالصی ها و گناهان از مؤمن می باشد. در حقیقت 
مرگ، ابزاری برای خلوص مؤمن از آلودگی ها و کفاره ای برای گناهان وی شمرده شده 
است. امام کاظم )ع( فرمودند: » إنَِّ المَْوْتَ هُوَ المِْصْفَاهُ: یصَُفِّی المُْؤْمِنِینَ مِنْ ذُنوُبهِِم...؛ 
مرگ وســیله و ابزار تصفیه اســت... با این ویژگی که پاکی از گناه را برای مؤمنان به 
ارمغــان می آورد و به  عنوان آخریــن ناراحتی این عالم، کفاره آخرین گناهان آنان به 

شمار می آید.« )9( مؤمن با این دیدگاه، هراسی در مقابل مرگ و وفات نخواهد داشت.
نكته ششم: مرگ به منزله خواب

مرگ برای مؤمنین، همچون خواب است که باعث کسب آرامش و رفع خستگی 
وْمُ الذَِّی یأَتْیِكُمْ کُلَّ لیَْلهَ...«؛  می شود. در حدیثی امام جواد )ع( فرمودند: » المَْوْتُ هُوَ النَّ
مرگ همان خوابی اســت که هر شب به سراغ شما می آید.« )10( همان طور که انسان 
خسته، برای خوابیدن لحظه شماری می کند، مؤمن نیز در انتظار وفاتی است که او را 

از رنج ها و خستگی های دنیا نجات داده و او را به آرامش عمیق و ابدی برساند. )11(
نتیجه:

بنا بر آنچه گذشت روشن می شود که مرگ نه یک پایان، بلكه آغازی برای حیات 
حقیقی است. کیفیت این تجربه مستقیماً به عملكرد هر فرد در زندگی دنیوی وابسته 
است. ایمان راستین و عمل صالح همچون توشه ای ارزشمند، این سفر بزرگ را برای 
انسان آســان و گوارا می سازد. بنابراین، مرگ برای اهل ایمان موضوعی نیست که از 
آن بترسند، بلكه لحظه ای است که باید برای آن آماده شد. تجربه مرگ برای مؤمنان، 
لحظه ای شیرین و لذت بخش، زمان وصال با معشوق حقیقی و مانند تولدی جدید برای 
زندگی ابدی است اما برای گنهكاران، تجربه ای دردناک و هراس انگیز، لحظه ای سخت 

و طاقت فرسا و آغاز عذاب و دوری از رحمت الهی است.
پی نوشت ها:

1- ر.ک: زندی، محســن و سید محمود موسوی، رویكرد وجودی نگر آیات و روایات در رابطه 
مرگ اندیشی و سلامت روان، فصلنامه علوم حدیث، سال 22، تابستان 1396ش، شماره 2، ص 
53.   2- قمی، عباس، ســفینه البحار، قم، اســوه، 1414ق، ج 8، ص 525.   3- ســهروردی، 
شــهاب الدین، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، قم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
1355ق، ج 3، ص 426.   4 و 5 و 6- مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، دار احیاءالتراث 
العربی، 1403ق، ج 6، ص 154.   7- صدوق، محمد بن علی، اعتقادات الامامیه، قم، کنگره شیخ 
مفید، ص 53.   8- صدوق، محمد بن علی، عیون أخبار الرضا ، تهران، نشر جهان، 1378ق، ج 
1، ص 274.   9- صدوق، اعتقادات الامامیه، ص 54.  10- مجلسی، بحارالانوار، ج 6، ص 155.

11- برای مطالعه بیشــتر، رک: خوشخرام رودمعجنی، مصطفی، مرگ اندیشی در روان شناسی 
وجودی و منابع اسلامی، فصلنامه معرفت، اسفند 1401ش، شماره 30، صص 21ـ31.

 میثم شادپور

تجربه مرگ؛ 
لذت بخش یا دردناک؟

مرگ نه یک پایان، بلكه آغازی برای حیات حقیقی 
است. کیفیت این تجربه مستقیماً به عملكرد هر فرد 
در زندگی دنیوی وابسته است. ایمان راستین و عمل 
صالح همچون توشه ای ارزشمند، این سفر بزرگ را 
برای انسان آسان و گوارا می سازد. بنابراین، مرگ 
برای اهل ایمان موضوعی نیست که از آن بترسند 

بلكه لحظه ای است که باید برای آن آماده شد. 

دیپلماسى دولت رسول الله )ص( 
در تعامل با معاندان داخلى  و خارجى

دکتر اصغر منتظرالقائم 

فوق  العادگی علی در چیســت که عشق ها را برانگیخته و دل ها را به خود 
شیفته ساخته و رنگ حیات جاودانی گرفته است و برای همیشه زنده است؟

چرا دل ها همه خود را با او آشــنا می  بینند و اصلا او را مرده احســاس 
نمی  کنند بلكه زنده می  یابند؟

.... درســت است علی مظهر انســان کامل بود و درست است که انسان ، 
نمونه  های عالی انسانیت را دوست می  دارد؛ اما اگر علی همه این فضایل انسانی 

را که داشت می  داشت: 
آن حكمت و آن علم، 

آن  فداکاري ها و از خود گذشتگی  ها، 
آن تواضع و فروتنی، 

آن ادب، آن مهربانی و عطوفت،
آن ضعیف ]نوازی [، آن عدالت،

 آن آزادگی و آزادی  خواهی، 
آن احترام به انسان،

 آن ایثار، آن شجاعت،
 آن مروت و مردانگی نسبت به دشمن،

.. اگر علی همه این ها را که داشت می  داشت
 اما رنگ الهی نمی  داشت، مسلما این قدر که امروز عاطفه  انگیز و محبت خیز 

است نبود.
علی از آن نظر محبوب است که پیوند الهی دارد.

دل های ما به طور ناخودآگاه در اعماق خویش با حق سر و پیوستگی دارد و 
چون علی را آیت بزرگ حق و مظهر صفات حق می  یابند به او عشق می  ورزند. 
در حقیقت پشتوانه عشق علی ، پیوند جان ها با حضرت حق است که برای 
همیشــه در فطرت ها نهاده شده وچون فطرت ها جاودانی است مهر علی نیز 

جاودان است.
 * مجموعه آثار استاد شهید مطهری)جاذبه و دافعه علی )ع(( 
ج 16؛ صص284-283- با تلخیص و ویرایش

رمزمحبوبیتعلی)ع(

زیرا »صدر اســلام نمایانگر پیروزی بخشی از 
هنجارهای شهری بر هنجارهای چادرنشینی و نیز 
قدرت شهری بر بیابان است.«)ترنر، برایان، ماکس 

وبر و اسلام، ص59(
در ســال دوم هجری برخلاف پیمان یهودیان 
با آن حضرت پس از تغییر قبله و پیروزی رســول  
خدا در جنگ بدر، تهاجم فرهنگی یهود با اســلام 
شــدت گرفت و احَبار و دانشمندان آنان به جنگ 
شــناختی ســختی مبادرت کردند و با سؤال های 
خود تشكیک های بســیاری را در عقاید مسلمانان 
ایجاد نمودند تا آنان را از اسلام باز  گردانند. )سوره 
 بقــره، آیه 81 ؛ ســوره آل عمــران ، آیات 88 و 

)116
چون لجاجت ها و مخالفت های یهودیان بیشتر 
شد، رسول خدا که در صدد حل اختلافات به شكل 
مســالمت آمیز در برابر گســتاخی یهود بودند، در 
نامــه ای به آنان حقّانیّت خود را که در تورات آمده 
است، نگاشتند و آنان را به سوی خداوند و پیامبرش 
دعوت کردند، ولی این نامه نیز ســودی نبخشید.
)ابن هشام، السّیرة النّبویهّ، القسم الاول، ص 544( 
آن حضرت در برابر یهودیان روا داری بسیار بالایی 
نشــان داد و برای گفتگو با آنــان به مَدْرَس تعلیم 

کتاب های یهودیان رفتند. 
آنــان از وی ســؤال کردند: »تو بــر چه دینی 
هستی؟« رسول خدا فرمود: »بر دین و روش ابراهیم 
هســتم.« گفتند: »ابراهیم بر دین یهود بود«، آن 
حضرت که جایگاه والایی برای موســی )ع( و کتاب 
وی قائل بود، فرمود: »تورات را حاضر کنید، هرچه 
در آن بــود، از آن پیروی می کنیم«، ولی یهودیان 

از آوردن تــورات خــودداری کردند.)ابن هشــام، 
السّــیرة النّبویهّ، القســم الاول، ص 542( قرآن در 
پاسخ اینان می فرماید: ولی ]در برابر لجاجت اهل 
کتــاب، که به حقّانیّت قرآن و رســالت تو گواهی 
نمی دهند[ خدا به وســیله آنچــه بر تو نازل کرده 
گواهــی می دهــد که آن را به علــم و دانش خود 
نازل کرده، و ]نیز[ فرشتگان هم گواهی می دهند، 
گرچه گواهی خدا کافی است)نساء،آیه 166( ولی 
باز یهودیان گفتند چنین چیزی نمی دانیم و نه به 
آن گواهی می دهیم.)ابن هشــام، الســیرة النبویة، 

القسم الثانی، ص211( 
پیمــان  و  و گذشــت  بزرگــواری  علی رغــم 
رســول خدا با ســه گروه یهودیــان مدینه ،آنان 
عهد شــكنی کردند و در سه جنگ طی سال های 
دوم و چهــارم و پنجــم هجری بــا پیامبر درگیر 
شــدند و آن حضــرت ناگزیر به مقابلــه گردید و 
 در نتیجــه، یهودیــان خود را به پرتــگاه هلاکت 

انداختند. 

ســقوط دژ بنی قریظه در اواخر سال 5 هجری 
موجب انتقال و تجمع قدرت یهود از مدینه به خیبر 
گردید و فرماندهی عملیات علیه دولت اسلامی در 
خیبر تمرکز یافت ولی تهاجم آن حضرت در محرم 
ســال 7 هجری علیه خیبر منجر به سقوط دژهای 

خیبر و تحكیم قدرت اسلام شد.
تغيير در شيوه دیپلما سى 

پیروزی رسول الله درپیكار احزاب و بر یهودیان 
بنی قریظه، سرفصل نوینی در تاریخ اسلام به شمار 
می آید، زیرا مسلمانان تجربه و آزمون نظامی سختی 
را پشــت ســر گذاشــتند و قدرت نظامی نوینی با 
تجهیــزات و نفرات برتر ظهور کرد. پس از پیروزی 
اســلام و رســوایی احزاب در ایــن عملیات، برای 
همیشــه هوس هجوم به مدینه از خاطر مشرکان 
بیــرون آمــد و دولت اســلامی در ســطح منطقه 
حاکمیّت پایدار داخلی و خارجی به دســت آورد و 
دو اردوگاه اسلام و مشرکان در شرایط تازه ای قرار 
گرفتند. به این ســبب، سیاست نظامی رسول  خدا 
از جنبه دفاعی خارج شد و ابتكار عمل به دست آن 
حضرت افتاد و هیچگاه به شــرایط قبلی باز نگشت.

پيروزى مسلمانان درصلح حدیبيه 
رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله( در ماه 
ذیقعده سال پنجم هجری با 1400 نفربرای عمره از 

مدینه منوره عازم مكه شدند. ولی به علت ممانعت 
قریــش از ورود آن حضرت به مكه، پیمان صلحی 
با قریش بســتند. پیامبر با درک شرایط اجتماعی ، 

ناگزیر به بستن پیمانی با قُریش شد. 
در هنــگام مذاکرات بد عهدی و بدرفتاری های 
گوناگونی از قریش دیدند ولی ســرانجام مذاکرات 
بــا نماینده قریش به نتیجه رســید. مفاد صلح نامه 
درظاهر واگذاری برخی امتیازات به قُریش بود؛ در 
حالی که خداوند درباره نتیجه این صلح می فرماید: 
» براســتی خدا هنگامی که مؤمنان، زیر آن درخت 
با تو بیعت می کردند از آنان خشــنود شــد و آنچه 
 در دل هایشــان بود بازشــناخت و بر آنان آرامش 
فرو فرســتاد و پیروزی نزدیكی به آنها پاداش داد 
و ]نیــز[ غنیمت های فراوانی خواهند گرفت و خدا 
همواره نیرومند ســنجیده کار اســت.«)فتح، آیات 

18و 19(.
بازتاب صلح حدیبيه

اگر با نگاه ظاهری و ســطحی بــه این حادثه 
سرنوشت ساز بنگریم، ما را به این قضاوت می کشاند 
که رســول  خدا تنها یک ســری امتیازات سیاسی 
به قُریش داد و بازگشــت؛ آن گونــه که برخی از 

مسلمانان، معترض اقدام آن حضرت شدند. 
همــان گونــه که از ســوره فتح- که تفســیر 
واقعیت های تاریخ اســلام اســت- برمی آید، صلح 
حدیبیه بزرگ ترین فتح و پیروزی است که خداوند 
نصیب مســلمانان کرد و مؤثرترین عامل برای فتح 

بزرگ مكّه بود. 
دقت نظر در مفاد صلح نامه و حوادث این واقعه 
ما را به نقش عظیم این اقدام و نرمش سیاســی و 

قهرمانانه در روند نهضت اسلامی رهنمون می کند 
که چگونه این سیاست مدبرّانه مقدمه و مدخلی بر 
گسترش اسلام و فتح شهر مكّه شد و رسول خدا بر 
اثر این صلح توانســت اقدامات زیر را پیش از فتح 

مكّه انجام دهد :
1 ـ اعلام جهانی رســالت خود و دعوت سران 

کشورهای بزرگ آن روز به اسلام؛
2ـ ســرکوبی دژ خَیْبَر که بــه پایگاه مبارزه با 

اسلام تبدیل شده بود؛
3ـ اعزام لشــكر به مرز امپراتوری روم در موته 
که لازمه آن احســاس امنیّــت و آرامش از داخل 

منطقه حجاز بود؛
4ـ این فرصت دو ســاله امكان گسترش اسلام 
و جذب نیروهای بیشــتر و در نتیجه فراهم آوردن 
یک لشكر ده هزار نفره را برای فتح مكّه پدید آورد.
 بدین ســان پیروزی و فتحــی بزرگ تر از صلح 
حدیبیه برای اسلام به وقوع پیوست، زیرا مسلمانان 
همیشه در حال جنگ بودند، اما هنگامی که صلح 

حدیبیه واقع شــد و پیــكار متوقف گردید و مردم 
احســاس امنیّت کردند، فرصت تفكر در دستورات 
اســلامی را پیدا کردند و در فاصله دو ســالی که 
تا فتح مكّه طول کشــید، مردم بسیاری به اسلام 
گرویدند.)ابن هشام، السّیرة النّبویهّ، ج2، ص 322( 
بی تردید خلأ قدرت سیاسی و درگیری های قبیله ای 
در شــبه جزیره یک مانع مادی در برابر پیشــرفت 

اسلام بود.
 اعلام جهانى دین اسلام

رســول خدا )ص(پس از پیمان صلح حدیبیه ، 
نامه هایی به برخی حُكّام عرب و ســران کشورهای 
بزرگ نگاشــت و آنان را به اسلام دعوت کرد. برای 
این منظور آن حضرت یک انگشتری به عنوان مهر 
از نقره درســت کرد کــه روی آن عبارت »محمّد 
رســول الّله« در ســه ســطر، کلمه »الّله« در بالا و 
»رسول« در وسط و »محمّد« در پایین نقش بسته 
بود)ابن سعد، الطبقات، ج1، ص 258 ؛ مسعودی، 
التنبیه و الاشراف، ص 238 ( و آن حضرت نامه های 

خود را با آن مهر می کرد.
پیامبر)ص( در ماه محرّم ســال هفتم هجری 
شــش نامه از مدینه به سوی 1ـ »هِرَقْل« امپراتور 
روم شــرقی؛ 2ـ »خســرو پرویز« شاهنشاه ایران؛ 
3ـ »نجاشی« پادشاه حبشه؛ 4 ـ »مُقُوقسِ« حاکم 

مصر؛ 5 ـ »هَوْذَة بن علی« حاکم یمَامه؛ 6ـ »حارث 
بن ابی شَــمِر« حاکم غَسّان ارسال کرد.)ابن سعد، 

الطبقات، ج1، ص 258(
 شــایان توجه اســت رســول  خدا پیمان ها و 
نامه های بسیاری با یهودیان مدینه و خَیْبَر و سران 
قبایل جنوبی و شمالی و حُكّام مناطق شرقی مثل 
عُمان و بحرین نگاشته است. این نامه ها و پیمان ها 
در کتب ســیره و فتــوح و تاریخ های عمومی نقل 
شده)ر. ک: ابن سعد، الطبقات، صص 258 ـ 359 
؛ بلاذری، فتوح البلدان، 79 ـ 103 ؛ یعقوبی، تاریخ، 
83 ( و یک جا جمع آوری گردیده  ج2، صــص 77 ـ
است.)محمّد حمید الّله، نامه ها و پیمان های سیاسی 

حضرت محمّد، صص 101 ـ 396(
بازتاب نامه هاى رسول  خدا)ص(

پیمان ها و نامه هــای پیامبراکرم)ص( حكایت 
از دیپلماســی دقیــق و رســالتی جهانــی دارد و 
سخن برخی از نویســندگان که موضوع عمومیّت 
رســالت را از ســاخته ها و عملكردهــای بعــدی 
مسلمانان می دانند، به هیچ روی درست نیست، زیرا 
قرآن)اعــراف، آیــه 158 ؛ فرقان، آیه 1 ( در آیات 
بســیاری جهانی بودن رسالت وی را تثبیت کرده 
اســت؛ آن گونه که می فرماید :»و تو را جز رحمتی 

برای جهانیان نفرستادیم.«)انبیاء، آیه 107(
حضرت خود نیز به خاتمیت رسالت و برانگیخته 
شــدن بر همه انســان ها تصریح دارد)ابن ســعد، 
الطبقــات، ج1، ص 192( هدایــای حاکم مصر و 
نجاشــی برای آن حضرت دلیل دیگری بر مكاتبه 
بوده اســت. آن حضرت از دوران جوانی با تجارت 
و به وســیله برخی یارانش همچون سلمان فارسی 

و صهیب رومی از جهــان پیرامونش آگاهی کامل 
داشته است.

تنها 18 ماه از صلح حدیبیه نگذشــته بود که 
قریــش صلح نامه را نقض کرد و همین بهانه حمله 
رســول خدا به مكه گردید و در 20 رمضان ســال 
8 هجری پایگاه بزرگ شــرک فروریخت و مكه به 

دست آن حضرت فتح شد.
مناسبات رسول خدا با دیگر قبایل مشرك

آن حضــرت در طی دوران هجــرت با قبایل 
شمالی جزیرةالعرب در دو رویه همكاری و دشمنی 

روابط متفاوتی داشت. 
مواضع شیوخ دنیاطلب این قبایل با آن حضرت 
بیشــتر تحت تأثیر نوع روابط رسول خدا با سران 
قُریش و یهودیان بود و به شكل پیمان نامه دوستی 
و همكاری و یــا صف آرایی در برابر یكدیگر بروز و 

ظهور داشت. 
بــرای نمونه، قبیله ای همچــون خُزاعه که در 
مَرّالظَهران مكّه ســكونت داشــت، به دلیل روابط 

دوستی سنتی که با بنی هاشم برقرار کرده بود، در 
طول دوران هجرت از هرگونه همكاری با آن حضرت 
دریغ نورزید) اصغر منتظرالقائم، نقش قبایل یمنی 

در حمایت از اهل بیت ص 92(.  
ولی با این حال شــاخه بنــی المُصْطَلقَْ خُزاعه 
قصد لشكرکشی به مدینه را داشت و رسول خدا در 
شعبان سال ششم هجری به سرکوبی آنها پرداخت 
و با غنیمت و اســیر به مدینه بازگشت.)ابن هشام، 

السّیرة النّبویهّ، القسم الثانی، ص 289(
غزوه تبوك آخرین عمليات نظامى

تصمیم نیروهای نظامی متحد رومی برای حمله 
به جزیرةالعرب موجب شــد تا رسول خدا در رجب 
ســال نهم هجری در فصل تابســتان به سوی شام 
و تبوک حرکــت کند. غزوه تبوک آخرین عملیات 
نظامــی بود که پیامبر در آن شــرکت کرد و بدون 
پیكار خاتمه یافت، ولی نتایج ســودمندی به شرح 

زیر به دنبال خود داشت :
1 ـ دیپلماســی موفــق آن حضــرت موجب 

استحكام قدرت اسلام تا مرزهای شام شد.
2ـ مســلمانان با لشكرکشی برای فتح شامات 

آشــنا شدند و بر این کار یقین پیدا کردند.
3ـ توطئه های سازماندهی شده منافقان که به 

قصد براندازی طراحی شده بود، خنثی شد.
در اینجا ناگزیر هســتیم برای آشــنایی بهتر با 
اقدامات تخریبی منافقان، روابط منافقان و رســول 

خدا را در دوران هجرت بررسی کنیم. 
در این شرایط دولت رسول پیامبر)ص( اقتداری 
گســترده و بی رقیب بر تمامی شبه جزیره عربی و 

منطقه و جهان به دست آورد.
شایان توجه است که منافع سیاسی و اقتصادی 
شــیوخ سودجو و محاسبه گر این قبایل در نوع این 
روابط بی تأثیر نبود و به میزان نفوذ قدرت رســول 
خدا در منطقه بســتگی داشــت تا آنان به سمت و 
ســوی همكاری و یا در جهت دشــمنی با وی گام 

بردارند.
با فروپاشــی اقتدار سیاســیـ نظامی قُریش و 
بازگشــت پیروزمندانه رســول خدا از سفر تبوک، 
قبایــل عرب جنوبی و نزِاری که از اقتدار برابری با 
قُریش برخوردار نبودند، دانســتند که مقاومت در 
برابر آن حضرت بیهوده است، بنابراین، ده ها هیأت 
نمایندگی سیاسی خود را به مدینه گسیل داشتند و 
در برابر ایشان سر به اطاعت فرود آوردند. قبیله های 
مشرک ، مسلمان شدند و یهودیان و مسیحیان نیز 

پیمان نامه هایی با رسول خدا بستند. 
سال نهم هجری هیأت های نمایندگی بسیاری 
بــه مدینه آمدند و به همین ســبب، این ســال را 
عام الوفود یا ســال هیات های نمایندگی سیاســی 
نامیدند.)ابن هشام، السّیرة النّبویهّ، ج2، صص 560 
ـ 596 ؛ابن شَبّه بصری، تاریخ المدینة المنوّره،ج2، 
صص 499 ـ 602 ؛ ابن سعد، الطبقات الكبری،ج1، 

صص 291 ـ 360(
بدین ترتیب رســـول الّله)ص( پس از ورود به 
مدینه بنابر منصب داوری )مائده ، آیه 49( و حـق 
الهی تصرف و قدرت سیاسی که خداوند به وی داده 
بود) احزاب ، آیه 6( دولت خود را تشكـیل داد که 
روز  به  روز بر وسعت آن افـزوده شد تا سرانجام در 
ســـال نهم هجری اعتبار حضرت به حدّی افزایش 
یافت که دولت ها و شهرهای کـــوچک یهودی و 

مسیـــحی در شمال شبه جزیره در مـدّت اقـامت 
آن حضرت در تبوک تسـلیم وی شـدند. 

پــس از بازگشــت پیامبــر از تبــوک و ورود 
هیأت های نمایندگــی قبایل به مدینه ، پیكارهای 
قبیله ای پایان یافت و آن حضرت امنیّت اجتماعی 
و اقتصادی را بر ســرزمین هــای تابع دولت خود 
حاکم کرد، به گونه ای که عدی بن حاتم طایی می 
گوید: »من با چشــم خود دیدم یک زن به تنهایی 
به قصد زیــارت خانه کعبه از راه های دور به مكّه 
می آمد.)ابن هشام، السیرة النبویه، ج 2، ص 195( 
بر اثرامنیت پایدار، کاروان های تجاری از شمال تا 
جنوب شبه جزیره در رفت و آمد بودند و رونق تجاری 

و اقتصادی ایجاد گردید. 
از جمله فرمان های رســول خــدا برای قبایل 
عــرب، فرمانی بود که برای هیأت نمایندگی قبیله 
بــارِقْ نگاشــتند و قطع درختان میوه و برداشــت 
محصول و اســتفاده مراتع آنــان را برای دیگران 
ممنوع کردند.)ابن سعد، الطبقات، ج 1 ،ص 352(

در فرمان دیگری قبیله بنی اسد را از حمله و تجاوز 
به سرزمین و آب های قبیلة طَی بازداشتند)همان، 

ج 1 ، ص 270(
این فرمان ها اهتمام ویژه رسول خدا را به مسئله 
امنیّت و آرامش نشان می دهد تا موجبات عمران و 
آبادانی و پیشرفت کشاورزی و اقتصادی فراهم شود 

و در نتیجه پایه های تمدّن اسلامی بنیان گردد.
این اصلاحات، زمینه های توسعه و پیشرفت و 
شكوفایی فرهنگ و تمدّن مسلمانان را فراهم کرد.

کوتاه سخن آنكه رسول خدا برای سر و سامان 
دادن به وضع آشــفته فرهنگی واجتماعی یثرب و 
تحكیم وحدت آن و از میان بردن اختلافات قبیله ای 
اوس و خزرج و جامعه سازی و تشكیل امّت واحده، 
تحكیم دولت اسلامی و ایجاد نظام شهروندی، یک 
عهدنامه عمومی میان انصار و مهاجران و از ســوی 
دیگر با یهودیان مدینه منوره بستند تا خطر بالقوه 

آنان را از میان بردارند. 
پیــروزی پیامبر درپیكار بــا یهودیان معاند و 
پیمان شــكن مدینه و درپیكار احزاب و بر یهودیان 
بنی قریظه، سرفصل نوینی در تاریخ اسلام به وجود 
آورد زیرا مسلمانان تجربه و آزمون نظامی سختی را 
پشت سر گذاشتند و قدرت نظامی نوینی در مدینه 

با تجهیزات و نفرات برتر ظهور کرد. 
پیامبر اکرم در مذاکرات سیاســی با مشرکین 
و اهــل کتــاب بر اســاس اصل حكمــت الهی و 
عقلانیت و اصــل هیچ گاه کفار را بر مومنین راهی 
نیست، موجبات گســترش قدرت اسلام را فراهم 
کردند.ایشــان در مذاکرات صلح حدیبیه و با اهل 
کتاب تبوک بر اســاس اصــول قرآنی، به بد عهدی 
و پیمان شــكنی دشــمنان اســلام  به شدت پاسخ 

می دادند. 
با صلح حدیبیه قدرت اســلام در حجاز تقویت 
شــد و پــس از فتح مكــه و تبوک قدرت اســلام 
فرا منطقه ای گردیــد و حاکمیت داخلی و خارجی 

دولت پیامبر گسترش یافت. 
به همین دلیل رســول خدا با توانمند سازی و 
تربیت ســرمایه های اجتماعی، بنیان تمدن سازی 
اســلامی مبتنی بر اســتقلال داخلی را پایه ریزی 

کردند.
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